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  چكيده
  

شـناخت انســان يكـي از محورهــاي اساســي معـارف بشــري اسـت . انديشــمندان بســياري از     
-انسان به بحث و كاوش پرداخته و هر يك كوشـيده  نوع ساختار روزگار كهن در خصوص

احساس رنج دروني بشـر   ها واز اضطراب ،اساسي در اين عرصه هايپرسشاند تا با پاسخ به 
موجـودي دو  آيـا  مـادي دارد؟   نند اينكه: آيا آدمي  سـاختاري صـرفاً  ما هاييپرسشبكاهند. 

 هاي وجودي دروني( امورفطري) نيزسرشتي است كه علاوه بر بعد جسماني ، داراي بن مايه
درون  شـود؟ آيـا پـذيرش نظريـة    باشد كه از آن رهگذر از موجـودات ديگـر متمـايز مـي    مي

يا اينكه منفعـل محـض اسـت     ا بالفعل دارد؟ واي امور رساختاري به معناي آن است كه پاره
امـر فطـري از غيـر فطـري چيسـت ؟       پذيرد ؟ وجـه تمـايز  شود ميميكه هر نقشي به او داده 

رسالت اصلي اين مقاله تبيين ديدگاه علامه طباطبايي مفسر بزرگ معاصـر بـر اسـاس تفسـير     
اوش ، ديـدگاه  ( گرچـه در فراينـد ك ـ   استفوق  هايپرسشگرانسنگ الميزان در خصوص 

يـابيم  در بررسي نظر علامه به اين حقيقت دست مي .انديشمندان ديگر نيز مطرح شده است)
. اسـت هاي فطـري ، ديـدگاهي متمـايز ازديگـران ارائـه كـرده       چگونگي شناخت كه وي در

هـايي ماننـد : مـديريت ، اقتصـاد ، فرهنـگ      فوق از مسائلي بنيادين است كه بـر حـوزه   مسئلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت و .   ..،سياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .انسان ، فطرت ، طبيعت ، غريزه ، شناخت  :اژگـان كليـديو
  
  مقدمه

هـاي علمـي و عملـي    شناخت راز هستي و حقيقت انسان دو محور اساسـي تفكـرات و مجاهـدت   
-رود.  به اذعان بسياري در فرايند شناخت انسان با پديـده انديشمندان ، عرفا و فلاسفه به شمار مي

توان آدمي را همچون ماشيني پيچيده يا انـدكي  نمي ها رو به رو نيستيم وبا ساير پديدهاي همسان 
  فراتر از حيوان دانست.

ترين تعاليم بسياري از اديـان و مكاتـب   دعوت به شناخت اين موجود پنهان و پيچيده از اساسي    
  آيد.فلسفي و عرفاني به شمار مي

 ةانسان را محور مطالعه و تحقيق قرار داده و هر يك بـه جنب ـ هاي متعددي امروزه علوم و رشته    
مقايسـه بـا    در هـا نيـز  اند. اعتبار هر يك از اين علـوم و رشـته  خاصي از ابعاد وجودي وي پرداخته

يكديگر تابع اهميت جنبه و بعدي است كه هر علم به مطالعه و بررسـي آن همـت گماشـته اسـت     
  .  كندتعيين مي كه منزلت دانش را نيز

در واقـع بـه    ،پـردازد اي از انسـان مـي  اي به شناخت بعد و جنبـه هر شاخه از معرفت كه به گونه    
  شناسي است.عنوان انسان ةشناخت انسان مربوط است و شايست

ي ويـژه دارد و  تأكيـد ها و از جمله انسان پديده ةاسلام با توجه به جامعيت خود بر شناخت هم    
هـاي دينـي، معرفـت نفـس، راهـي مطمـئن بـه سـوي درك         و آمـوزه  بر حسب برخي از احاديث

  حقيقت مطلق و وجود پاك حق تعالي است.
  

  مورد انسان در هاپرسش
  توان آن را به دو گونه تقسيم كرد:هاي مربوط به انسان ميبندي پرسشدر طبقه

ــارةاساســي و محــوري  هــايپرســشي از آنهــا كليــت انســان را در نظــر داشــته،  . برخــ1        در ب
  كنند.آدمي مطرح مي        

  ي   هـاي خاص ـ تـر و نـاظر بـه جنبـه    يي هستند كه نسبت به نـوع اول جزئـي  هانوع دوم پرسش. 2    
  شـناس مطـرح    شـناس يـا روان  ي كـه بـراي يـك جامعـه    هايپرسشباشند. همانند انسان مياز         
  شود.مي        
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چـارچوب   ةاند، لذا پاسـخ بـه آنهـا تعيـين كننـد     ي و متافيزيكيهاي نوع اول، نوعاً فلسفپرسش    
هـاي مربـوط بـه انسـان     كلي نگرش به انسان و پيش درآمـدي بـر بسـياري از مطالعـات و بررسـي     

ــود  ــد بــ ــه        ؛ خواهــ ــت كــ ــادي اســ ــاملاً مــ ــودي كــ ــان موجــ ــا انســ ــه آيــ ــد اينكــ   ماننــ
ت هـاي روانـي او مـاهيتي غيـر     هاي رواني او قابل تبيين فيزيولوژيكي باشد يـا اينكـه فعالي ـ  فعاليت

  مادي داشته ، به جوهري غير مادي به نام نفس يا روح او مرتبط است؟
هايي در وجـود انسـاني هسـت    اند؟ چه نوع گرايشها داراي سرشتي واحد و مشتركانسان آيا    

را  ها و شـناخت هـايي  وجود فطري انسان ارتباط دارد؟ اصولاً آيا انسان چنين گرايش ةكه با نحو
ــبابي      ــه اســ ــا چــ ــه و بــ ــت؟ چگونــ ــان در چيســ ــال انســ ــر؟ كمــ ــا خيــ ــود دارد يــ ــا خــ   بــ

  توان به آن رسيد؟مي 
گفته با توجه بـه  هاي پيشنوشتار حاضر به بررسي ديدگاه علامه طباطبايي در خصوص پرسش    

  پردازد.مي الميزانتفسير گرانسنگ 
-معـارف و ارزش  ةهم ـ گويـاي خود  كتاب وحياني الهي است و با جامعيت قرآن از آنجا كه     

و نزلنا عليـك الكتـاب تبيانـا لكـل شـيء      «مين سعادت بشر نقش عمده دارد؛ أهايي است كه در ت
.«...  
بخواهد معارف و ارزش هـايي را كـه در تحصـيل سـعادت بشـر نقـش        قرآنبديهي است اگر     

  دارد بيان كند ممكن نيست خود انسان را به وي معرفي نكند.
يم انسان را موجودي دو بعـدي كـه داراي جسـمي مـادي و روحـي مجـرد اسـت        حك قرآن 

ص  ، 18، ج الميـزان  ةترجم؛  373-374ص  ،18ج ، الميزانمعرفي مي نمايد (طباطبايي، 
592-591 (.  

در مورد  قرآن است. يكي از بهترين راه ها براي شناخت حق، شناخت انسان از رهگذر درون     
آگاهي بخشيده ؛ گاهي او را به طور اجمال و زمـاني او را بـه تفضـيل     او شناخت انسان پيوسته به

  ده است.  كرمعرفي 
 هايي تازه از علوم، غالبـاً گنجينه هها و دستيابي بها و انديشهگرچه گذشت زمان و تكامل دانش    

ــ ــات و انديشـ ــان و  ةنظريـ ــون جهـ ــين را پيرامـ ــمندان پيشـ ــي   دانشـ ــت فراموشـ ــه دسـ ــان بـ   انسـ
هايي وجود دارد كه مـرور زمـان   كاهد، اما در اين ميان انديشهيا لااقل از ارزش آنها مي ردسپامي

ــت        ــزوده اس ــز اف ــت آن ني ــر عظم ــه ب ــته بلك ــا نكاس ــا از ارزش آنه ــه تنه ــه   .ن ــوان نمون ــه عن    ،ب
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گويند: روزي سقراط بر سر در معبـدي  توان مسائل خود شناسي را يادآور شد. تا آنجا كه ميمي
و اين جمله او را به خود جذب كرد كـه فلسـفه را   » خود را بشناس« د كه نوشته است در يونان دي

دانش سـودمند ايـن اسـت كـه     «) و افزود :  16ص  ،1فروغي، جاز آسمان به زمين فرود آورد ( 
ايم ؟ سعادت ما در چيست؟ چه كنيم كـه بـراي خـود و    بدانيم چه هستيم ؟  براي چه آفريده شده

  او پيوسته مي گفت:  . »شيمديگران سودمند با
   ســبحاني، ؛ 18، صهمــان هــا، خــود شناســي و علــم و اخــلاق اســت(     بــالاترين دانــش 

  ). 181-182ص
  ،18ج  ،الميــزان طباطبــايي، مجيــد هــم بــه جهــان طبيعــت و نيــز بــه انســان مــي نگــرد( قــرآن     

هـاي هـر   شود و به مطالعه و بررسي شـگفت ) و هر دو را در كنار هم يادآور مي373-374ص   
  كند.دو دعوت مي

  و في الارض آيات للموقنين  و في انفسكم افلا تبصرون  
آيـا   ]نيـز آيـاتي اسـت   [ و در زمين آياتي براي جويندگان يقين است و در وجود خود شما  

  .) 20 – 21/ذارياتبينيد( نمي
  سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق  

دهـيم تـا   هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان بـه آنهـا نشـان مـي    هبه زودي نشان 
  .)53/فصلت  براي آنان آشكار گردد كه او حق است (

  بــا نگــاهي غايتمندانــه بــه انســان شناســي در اســلام بايــد گفــت كــه نگــاه بــه انســان از دو منظــر   
  تواند صورت گيرد.مي
ــرين راه شــناخت خد .1     ــد اســت ودر حقيقــت انســان شــناخت انســان ، بهت ــاون   ةشناســي مقدم

  هسـتي   أخداشناسي است از اين رو شناخت انسـان پلـي بـه شـناخت حقيقـت متعـالي و مبـد               
  است.        

سازد كه غفلت از خـدا را  چنان محكم و استوار ميمجيد پيوند انسان را با مقام ربوبي آنقرآن     
، ص سـبحاني  ؛219 – 220، ص  19،ج  الميـزان اطبايي،  طبدانـد( غفلت از خود انسان مـي  ةماي

  فرمايد:) و در اين باره مي 226
  و لا تكونوا كالذين نسو االله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون 

 »خـود فراموشـي  « همچون كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردنـد و خـدا نيـز آنهـا را بـه      
  .)19/حشر  گرفتار نمود آنها فاسقانند(
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خـود   ةانسان به حكم اينكه معلول و مخلوق خداست واقعيتي جز وابستگي به علت پديدآورند    
و حـذف ايـن پيونـد    يسـت  ندارد و ناديده گرفتن اين اصل ، جز ناديده گرفتن حقيقـت خـويش ن  

  معادل با حذف خود انسان است.
  شناخت انسان به منظور برآوردن نيازهاي مادي و معنوي وي. 2           

هـا  شناخت بايدها و نبايد ةگيري  و وسيلتصميم ةتواند مقدماين بخش از شناخت است كه مي    
هيچ مكتبي بدون داشتن تصويري درسـت از   و جهت بخشيدن به ايدئولوژي انسان باشد و اصولاً

-اي معين يا براي او نظام حقوقي، سياسي، اقتصـادي پـي  تواند براي او تكليف و وظيفهانسان نمي

  ريزي كند و يا نظام خانوادگي خاص و شيوه حكومتي را پيشنهاد نمايد.
هر نوع بايد و نبايدي براي تعالي و بـالا بـردن مقـام اوسـت، پـس شـناخت انسـان بـه صـورت              

ابعـاد   ةهم ـ در بارةالبته بحث  زندگي او لازم و ضروري است و ةاي براي تعيين برنامشناختي پايه
از ايـن رو از ديـدگاه علامـه     ؛به مجالي گسـترده نيـاز دارد  » ود  ناشناختهموج« وجودي انسان اين

  .استمحدود » بعد دروني و فطري انسان « طباطبايي قلمرو اين كاوش به 
  

  فطرت و فطريات انساني
  فطرت

شناسان اين است كـه آيـا اعمـالي كـه از انسـان      مورد توجه فيلسوفان و روانهاي يكي از موضوع
اوست يا اموري ديگر نيـز در آن مـؤثر اسـت؟ آيـا تمـامي       ةفقط با انتخاب و ارادشود، صادر مي

  معلومــــات و اطلاعــــات او اكتســــابي اســــت يــــا برخــــي اكتســــابي و برخــــي نيــــز غيــــر   
  اند؟  اكتسابي

 موجودي مختار و آزاد و علوم او را اكتسابي دانسته ( گرچه احيانـاً  كريم انسان را اساساًقرآن      
اش در افعـال وي و از جملـه كسـب    لوم موهبتي نيز مي باشـد ) كـه اختيـار و اراده   داراي برخي ع

  علوم مؤثر است.
وحي الهي انسان را در ابتداي تولد فاقد علم دانسـته و خداونـد ، تنهـا ابـزاري بـراي       ،از اين رو    

). لـيكن آنچـه در شـناخت نفـس     78 /نحل تحصيل علم در آفرينش وي به وديعت نهاده است (
هاي ذاتي در نفس انسان اسـت كـه   ها و تواناييآيد وجود قابليتانساني، پايه و اساس به شمار مي

ها در انسان وجود نداشت، اكتساب هـيچ  ثير داشته كه اگر اين قابليتأهاي او تدر تمامي حركت
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فطــرت و  -طبيعــت -علمــي بــراي وي امكــان پــذير نبــود. در خصــوص اينكــه آيــا انســان داراي 
  مطرح شده است :   ةهاي دروني و ذاتي است يا فاقد آن، دو نظريگرايش

  
  الف . برون ساختاري (نفي فطرت)

اول اين است كه هيچ نياز و گرايش ذاتي در درون انسان وجود ندارد و طبيعت انسـاني در   ةنظري
 ابتداي حيات چونان ظرفي خالي و بي شكل است كه هر آنچه جامعه يا خود فـرد در آن بريـزد،  

 ند.هستاميل دوركهيم و ژان پل سارتر از طرفداران اين ديدگاه  پذيرد.مي

سازد و تمامي مسائل مربوط به ابعاد وجودي انسان ساخته و به نظر دوركهيم، جامعه فرد را مي    
محيط است و بس. بايد گفت وي از اصـالت فطـري انسـاني كـه ناشـي از تكامـل ذاتـي         ةپرداخت

 - 324ص  ،جامعـه و تـاريخ  مطهـري،   .اسـت غفلـت ورزيـده اسـت( رك    انسان در متن طبيعت 
313(.  

هـيچ گونـه نيـاز ذاتـي و      ،ژان پل سارتر نيز با اينكه جبر اجتماعي اميل دوركهيم را قبول ندارد    
اعمـال ماسـت، يعنـي در ضـمير      ةپذيرد. از نظر سارتر احساسـات سـاخت  فطري را براي انسان نمي
    1خوب و بد وجود ندارد.آدمي ، تمايلي فطري به 

 
  فطرت ) ةدرون ساختاري ( نظري . ب

طرفداران اين نظريه معتقدند كه طبيعت انسان چون ظرفي خالي و تهي نيست كـه هـر گونـه كـه     
ثير اجتماع قرارگرفته و شكل پيدا كند، بلكه در وجـود انسـان   أفرد بخواهد ساخته شود يا تحت ت

كنـد و اگـر   ها زندگي مينسان بر اساس آن نيازها و گرايشهايي نهفته است كه انيازها وگرايش
ــا در شــــــرايطي مســــــاعد قــــــرار گيرنــــــد شــــــكوفا  ايــــــن نيازهــــــا و گــــــرايش   هــــ

  .)161، ص نصريشوند(مي
  

  معنا شناسي فطرت 
  سرچشمه گرفته به مفهوم ابداع و خلق كردن است و به يك معنا آن  » فًًطًرً«  ةفطرت از ماد

  ).396الاصفهاني،ص ( الراغب دانندسابقه مي آفرينش بدون آوري وورا ن

ــه در توضــيح مــاد      ــر ، در نهاي ــن اثي ــي  « فطــر كــه در حــديث نبــوي   ةاب ــد عل ــود يول كــل مول
  گويد :  به كار رفته مي )44(كليني، ص»الفطره
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كنـد ماننـد   فطر به معناي ابداع و اختراع است و فطره، حالت آن ابداع و اختراع  را بيـان مـي  
يعني نوعي خاص از نشستن و سوار شدن و معناي حديث اين است كه هر  »ركبه«و  »جلسه«

پـذيرش   ةشود، به طوري كـه آمـاد  فردي بر نوعي خاص از صفات جبلي و طبيعي متولد مي
گردد و اگر او را با همان صفات واگذارند پيوسته بر آن صـفات اسـتمرار دارد   دين الهي مي

هـا از آن، آفتـي از آفـات بشـري يـا      انـا علـت عـدول انسـان    كنـد و هم و از آنها مفارقت نمي
  .)457ابن اثير، ص (»تقليدي است كه از غير در آنها اثر مي گذارد ... 

  نيز فطرت اين چنين معنا شده است :   اقرب الموارددر فرهنگ     
  ».التي يتصف بها كل مولود في اول زمان خلقته  ةـهي الصف ةالفطر

ــه آن متصــف   فطــرت عبــارت از صــفتي  ــرينش خــود ب   اســت كــه هــر انســاني در آغــاز آف
  .)933(البناني الخوري، ص مي شود

  به كار رفته است :   قرآنو مشتقات آن به شرح زير در سوره هاي مختلف  »فطر « ةواژ
 ؛51/هـود  » ( فطرنـي  « )،  72/طـه  » ( فطرنـا  « )،  5 /اسـراء »( فطركم « )،  30 /روم»( فطرت «  

 ؛ 79 /انعـام  » (فطـر « ) ،  3/ملك  » (فطور« )،  56 /انبياء» ( فطرهن«  ،) 27 /فزخر ؛ 22 /يس
/ يوسـف  ؛ 41 /انعـام »( فـاطر « ) و  1 /انفطـار »( انفطـرت « )، 18 /مزمل »(منفطربه « )،  30 /روم
ايـن مـوارد بـه معنـاي ابـداع و       ة) كه در هم 11 /شوري ؛46 /زمر ؛1 /فاطر ؛10 /ابراهيم ؛101

  ون سابقه است .آفرينش بد
در  هـود  ةشـريف  ةسـور  51 ةمبارك ـ ةدر ذيـل آي ـ  الميـزان علامه طباطبايي در تفسير گرانسنگ     

  گويد :مي» فطر«  ةتفسير واژ
« گويد كه اصل فطر جدا شدن از طول اسـت. ... تـا آنجـايي كـه گويـد      راغب اصفهاني مي

بـه هيئتـي كـه آمـادة كـاري از      يعني ايجاد و ابداع يك شيء از طـرف خـدا   » فطر االله الخلق 
كند به سرشتي ) اشاره مي 30/ روم » (فطره االله التي فطر الناس عليها « كارها باشد و بنابراين 

كه خدا در نهاد مردم سرشته و پديد آورده و متمركز ساخته يعني معرفـت خـودش. فطـرت    
يلة آن معرفت وسخداوند همان نيرويي است كه خدا در آدمي جايگزين كرده كه شخص به

بـدان  » و لئن سـئلتهم مـن خلقهـن ليقـولن االله     « كند و همين است كه در آية: ، ايمان پيدا مي
  ).  453، ص 10، ج ترجمة الميزان؛ 310، ص 10، ج ( الميزان اشاره شده است

  گويد:  استاد محمد تقي جعفري نيز در توضيح معناي فطرت مي    
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آيـد.  و قـانوني نيروهـايي كـه در انسـان بـه وجـود مـي       فطرت عبارت است از جريان طبيعـي  
بنابراين براي هر يك از نيروهاي غريزي و مغزي و روانـي، فطرتـي وجـود دارد كـه جريـان      

  ).141باشد(صطبيعي و منطقي آن نيرو مي
توان گفـت كـه فطـرت عبـارت اسـت از صـفات و       بنابر آنچه در تعاريف فطرت گفته شد مي    

خلقت انسان بوده كه از ابتداي آفرينش انسان در سرشت وي، نهـاده شـده    ةخصوصياتي كه لازم
  است.

  
  امور فطري

هاي او بستگي به ايـن  گونه كه پيش از اين گفتيم شناخت صحيح انسان و بيان جهت گيريهمان
نفس او آگـاهي داشـته باشـيم و بـدانيم      جسم و ةدارد  كه از تمامي اجزا و نيروهاي تشكيل دهند

هـايي را در انسـان بـه وديعـت نهـاده      ها و توانمنديبراي حركت در راه كمال چه قابليتخداوند 
  است.  

شـود و همچنـين   بسياري از انتظارها و اهداف دينـي روشـن مـي    ةبا اين شناخت از انسان، فلسف    
  مي توان به هماهنگي و سازگاري دين با حيات بشري نيز پي برد.

  كندكه او به پروردگار خويش گفت:  قل ميكريم از زبان موسي ن قرآن    
  ).50/ طه ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي(

مه طباطبايي در ذيل اين آيه مي گويد هدايت مورد نظر آيه، مربوط بـه تمـامي موجـودات    علا    
است يعني هر موجودي را به سوي كمال مخصوص به خودش هدايت نمـود و او را بـراي حفـظ    

ه اعمال مخصوص به خودش سوق داده، چه آن موجـود داراي شـعور باشـد و چـه     بخود و بقاي 
  ، 14، ج الميــــــــــزان  ةترجمــــــــــ ؛166 – 168ص ، 14ج  ،الميــــــــــزان ( نباشــــــــــد

    .)252ص 
  
  

  فطرت، طبيعت و غريزه  ةمقايس
  رسند و يا حداقل تصور  گاه نخست اين سه واژه از نظر معنايي نزديك به هم به نظر ميـدر ن
معنـايي هـر يـك ضـروري      ةاوتي اساسي با يكديگر ندارند؛ بنابراين توجه بـه حـوز  شودكه تفمي

  است.  
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  طبيعت 

  هــاي وجــودي جانــداران بــه كــار بــرده هــا و يــا ويژگــيجــانطبيعــت يــا طبــع در مــورد بــي ةواژ
گوييم: طبيعت آتش سوزاندن است، طبيعت آب رطوبت و سيلان است شود، به طور مثال ميمي

  رام بودن است.   ،گوييم طبيعت شير، درندگي و طبيعت گوسفندجانداران ميو يا در مورد 
طبيعت براي نشان دادن خاصيت اشيا و امتياز آنها از يكديگر به كار برده  ةقديم، واژ ةدر فلسف    
  شد.مي
  

    غريزه
 اي نزديك دارد. شهيد مطهري(ره) معتقد است كه ماهيت غريزه روشـن با فطرت رابطه» غريزه« 

رود غريزه بيشتر در مورد حيوانات به كـار مـي   .نيست و كسي نتوانسته آن را درست توضيح دهد
  ست.آنهاكه راهنماي زندگي  استهاي دروني حيوانات و گوياي ويژگي

تواننـد مسـير خـويش را    به موجب اين حالت غير اكتسابي كه نيمه آگاهانه است، جانداران مي    
-وانات بدون آموزش و يادگيري بعد از تولد كارهايي را انجام مـي تشخيص دهند، بسياري از حي

؛ بنـابراين  )464، ص مجموعـه آثـار  مطهـري،  (دهند كه براي بسياري ديگر، امكـان پـذير نيسـت   
آن حال ريشه دار و ثابتي است كه به صـورت نيـاز در ضـمير جانـداران اعـم از انسـان و       » غريزه«

-هـاي خـاص مـي   نيسـت و موجـودات را بـه سـوي هـدف     شود و نيازمند معلم حيوان آشكار مي

  .)230-233سبحاني، ص(كشاند
  

  هاي امور فطري ماهيت و ويژگي
  توان مرز ميان امر چگونه مي هايي است؟ اصولاًامر فطري چيست؟ داراي چه ويژگي

 اساسي( كه مـي تـوان آنهـا را از وجـوه     ةفطري و غير فطري را تعيين نمود ؟ در اينجا به چند نكت
  تمايز امر فطري از غير فطري نيز شمرد ) بايد توجه كرد :  

  از آنجا كـه شناسـايي امـور فطـري مربـوط بـه نفـس و روح انسـان اسـت؛ قابـل شناسـايي             :اولاً    
  تواند امور روحي را درك كند.باشد و هر فردي با علم حضوري ميمين تجربي        

  باشند.  مكاني هستند لذا قابل اندازه گيري نميچون امور فطري بي جا و غير  ثانياً :    
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  را درك  آنهـا تـوان  مـي  شـان امور فطري قابل رؤيت نيسـتند ، بلكـه فقـط از رهگـذر آثار     : ثالثاً    
  كرد .         

  
  هاي امر فطريويژگي 

  توان امور فطري را از غير آن باز شناخت :امر فطري داراي ويژگي هايي است كه  مي
 ؛ور فطري فراگير و همگاني هستند همانند گرايش به خداوند ( فطرت خدا جويي)ام. 1    
  اموري فطري در ابتدا بالقوه و اسـتعداد محـض بـوده و بـر اثـر عوامـل و شـرايط گونـاگون         . 2    

 فعليت مي يابند .          

  گيرنـد از  اگـر در شـرايط نامسـاعد قـرار      هـاي فطـري انسـان انعطـاف پذيرنـد مـثلاً      گرايش. 3    
ــار و   رشدشــان كاســته مــي         ــيم و تربيــت، محــيط اجتمــاعي، اختي   شــود و عــواملي چــون تعل
  هـاي روحـي، در ظهــور و عـدم ظهـور گــرايش فطـري نقـش تعيــين       انتخـاب خـود و ضــربه          
 ؛اي دارندكننده        

   ةده شـده و بـه وسـيل   امور فطري اگـر ارضـا نشـوند يـا بـا مـانعي برخـورد كننـد، واپـس ران ـ         . 4    
 .   )231-232؛ سبحاني، 170( نصري، صگردندهاي دفاعي جبران مييكي از مكانيسم        

  
  انواع امور فطري 

تـوان امـور   مـي  ،با توجه به اينكه نفس انسان داراي قواي ادراكي و غير ادراكـي اسـت از ايـن رو   
  فطري را به دو گونه تقسيم نمود :

            ؛شناخت ها .1   
  .هاتمايلات و خواست .2   
     
  

  شناخت فطري 
  شناخت فطري، نظرات متفاوتي ارائه شده است . در بارة

  
  نظر افلاطون  .الف
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افلاطون معتقد است كه روح انسان پيش از تولد و پـيش از تعلـق بـه بـدن در عـالم ديگـر وجـود        
روح بـه بـدن و ورود بـه عـالم      ناميـده اسـت لكـن پـس ازتعلـق      2»عالم مثـُل « دارد كه وي آن را 

  بـــرد، امـــا از طريـــق آنچـــه را پـــيش از ايـــن يـــاد گرفتـــه بـــود از يـــاد مـــي  3طبيعـــت و مـــاده
ــديال ــي   ي ــاد م ــه ي ــاره ب ــرده دو ب ــا ب   ، 1(رك. فروغــي، جآوردك تيــك ( گفتگــو) آنچــه را از ي

بـراين اسـاس، از نظـر    ). 126و نيـز پورجـوادي، ص    475، ص مجموعه آثار؛ مطهري، 23ص 
  افلاطون، علم يادآوري( تذكار) است و نه يادگيري .    

  
  گراياننظر تجربه .ب

ادراكات و معلومات انسان اكتسابي اسـت و انسـان در ابتـداي     ةهمكه جان لاك و هيوم معتقدند
اي است كه هيچ امري بـر آن حـك نشـده اسـت و فقـط بـا حـواس        خلقت، همچون لوح نانوشته

؛ مطهـري،  115 -150، ص2(فروغي، جدسـت يافـت  معلومـات   توان بـه شـناخت و  پنجگانه مي
    .)187 – 189و ص  183 – 184و نيز پور جوادي، ص  476، ص مجموعه آثار

را از حـس و تجربـه    آنهـا كانت معتقد است انسـان بعضـي از معلومـات را در خـود دارد  كـه          
« و » تحليلـي  ةقضـي « ح  كه وي اصـطلا »   periori« دريافت نكرده است  مانند قضاياي ماتقدم 

احكـام تحليلـي همـه معلومـات      كاربرده اسـت. بـه نظـر او اصـولاً    هرا در موردآنها ب» تبييني  ةقضي
  ســــاختمان ذهــــن انســــان وپــــيش از  ةايــــن معلومــــات، لازمــــ ،انــــد. از ايــــن روپيشــــيني

 ؛476، ص مجموعـه آثـار  (مطهـري،   قضايا حكـم داد  در بارةتوان آن مي ةاندكه  به واسطتجربه
   ).202 – 204ص ،2ج ،فروغي ؛191، ص پورجوادي

  
  ديدگاه علامه طباطبايي  

فرمايـد كـه انسـان در ابتـداي تولـد هـيچ       مـي قـرآن   چگونگي شناخت و معلومات انسان، در بارة
  محض است :   ةمعلوم ذهني ندارد و قو

   ونَ شـَيئاً وكمُ لا تعَلَمهاتطُونِ أُمن بكمُ مَااللهُ أخرج و     د ار و الأَفئـ مع و الأبصـ لَ لَكـُم السـ  ةجعـ
  لعلكم تشكرون

و خداوند شما را در حالي از مادر بزاد كه هيچ چيز نمي دانستيد و براي شما، گوش و چشم 
 )78/نحل جا آوريد! (و عقل قرار داد  تا شكر نعمت او را به
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كند كه ييد ميأشناسان را تروان ةنظريويد: اين آيه ــگه ميــن آيــوضيح ايــلامه در تــع    
از خلقتش از هر نقشي خالي است و سپس به تدريج ــر در آغــفس بشـوح نــگويند ليــم

، 12، ج تــرجمة المــيزان ؛ 312ص  ،12ج  ،يزانــالم ( بندديــش مــزهايي در آن نقــيچ
 ).474 ص

چرا كه عرفاً علـم   ،كندجدا » لاَ تَعلَمونَ شيَئاً «  نامبرده در ادامه ، علم به خويشتن را از مصداق    
سپس در پاسخ كساني كه علم حضوري انسـان بـه خـويش     گويند.نمي» يعلم شيئاً « به خويش را 

هاي حصولي اسـت و شـاهد آن   شريفه منصرف به علم ةگويد : عموم آيرا نيز از ابتدا منكرند مي
به مبـادي علـم اشـاره دارد كـه     » َةلَكمُ السمع و الأبصار و الأفئدو جعلَ « آيه  ة، اين است كه ادام

را نـام  »  ادؤف ـ «و » حـس  « در اين آيـه   قرآنخداي متعال به عنوان نعمت به انسان بخشيده است. 
آدمي حس است و »  تصورات أمبد« اند؛ زيرا يك نوع معرفت ةو سر چشم أبرده كه هريك مبد

آنها را به عنوان سر آمد حواس مطـرح   قرآناست كه » بينايي و شنوايي حس «ترين حس ها مهم
 ةترجم ـ . 431ص  ،12ج  ،الميـزان ( اد اسـت ؤانسـان نيـز ف ـ  » مبـدأ فكـر  « از سـويي  ده است وكر

  . )78 /نحلة ، ذيل آي 474ص ، 12ج، الميزان
ومـات، در آغـاز   معل ةهمان طور كه گفته شد اين آيه اشاره داردكه  لوح نفـس انسـاني از كلي ـ      

ولي در ادامه  معلومـات از طريـق حـواس و فكـر بـه صـورت        ،تولد و پيدايش تهي و خالي است
آيند. بنابراين، انسان در آغاز به هيچ چيزي كه مبدأ آن حس يا عقل باشد علـم  تدريجي پديد مي

ز هـيچ  حصولي ندارد بر اين اساس نفس انساني در آغاز پيدايش هيچ تصور و تصديق فطري و ني
ارزش يا گرايش فطري ندارد،  بلكه هر گرايش اعم از فطري و غير فطري پس از علـم نفـس بـه    

تنها چيزي كه انسان در آغاز و نيـز   .شودغايت آن و ارزشمندي آن غايت براي انسان حاصل مي
ــه خـــــــــود       ــوري نفـــــــــس بـــــــ ــت علـــــــــم حضـــــــ ــالي داراســـــــ   در كهنســـــــ

  مي باشد.
رَد  «  نحل ةره شريفسو 70 ةعلامه طباطبايي درتفسير آي     و االلهُ خلَقََكمُ ثمُ يتوَفَّاكمُ و منكمُ من يـ

نيز به اين مطلب تصريح كرده و ادعاي خالي بـودن  ...» إليَ أرَذَلِ العمرِ لكيَ لاَ يعلمَ بعد علمٍ شيَئًا 
كــرده  تأكيــدشناســان بــر آن ذهــن انســان در آغــاز پيــدايش را همــان چيــز مــي دانــد كــه روان  

  .)همانجا(اند
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 نحـل  ةسـور  78 ةشهيد مرتضي مطهري اصول تفكر انساني را فطري دانسـته و در توضـيح آي ـ      
اين اموركه آدمـي در ايـن دنيـا متوجـه آن      داند وكه انسان بعضي امور را بالفطره ميكند بيان مي

-سـت، فطـري مـي   مشـترك ا  هاانانس ةدر هم دهند وشود و اصول تفكر انساني را تشكيل ميمي

اند. گرچه در دانستن اينها به معلم و قياس ترتيب دادن و برهان  نيـاز  اندك باشند ... البته اين امور
  گويد:براي درك آنها كافي است ايشان در توضيح آيه مي آنها ةعرض ندارد بلكه صرفاً

ات  « فرمايد: از يك طرف مي قرآن  لَ    وااللهُ اخَرجَكمُ من بطـُونِ أُمهـ ون شـَيئاً و جعـ كمُ لاَ تعَلمَـ
دالأَفئ و ارالأبص و معالس ُلَّكمُ تَشكرُوُنَ. ةلَكمَنوزاد وقتي به  ]ذهن[فرمايددر اين حال مي» َ لع

كنـد  مسائلي را طـرح مـي  قرآن آيد مانند لوح صاف و پاك است، ولي در عين حال دنيا مي
-بي نياز از استدلال است، اين چگونـه جـور در مـي    شود كه ذهن انسانكه انسان متوجه مي

دهد كه يك امر فطري است. بنابراين خدا را نشان  مي قرآنتوحيد در  ةخود مسئل آيد؟ مثلاً
آينـد ؟   شوند و جور درمـي چگونه جمع مي» لا تعلمون شيئاً « در نهاد خويش قبول داشتن با 

گويـد نيسـت، بلكـه ايـن     رياتي كه افلاطون ميقائل است از نوع فط قرآن... . فطرياتي را كه 
است كه استعداد اينها در هر كسي هست طوري كه همين قدر بچه به دنيـا آمـد و رسـيد بـه     

اي كه بتواند اينها را تصور بكند، تصديقش فطـري اسـت، بعـد از تصـور، تصـديقش      مرحله
  . ) 476 – 479ص ، مجموعه آثار( فطري است، بنابراين اينها با يكديگر منافات ندارد

اي برسد كه بدون نياز به بنابراين، دانش فطري آن است كه انسان در مسير رشد خود به مرحله    
را تصـديق   آنهاآموزش و استدلال بتواند طرفين حكم يعني موضوع و محمول را تصور و ارتباط 

  ند.ك
  

  آيات دال بر وجود امور فطري 
  ها  ي شامل دو بخش ادراكات و تمايلات و خواستهرــته شد امور فطــور كه گفــهمان ط

برخي آيات هستند كه دلالت بر وجود تمـايلات فطـري در    قرآناما با نگرش به آيات  ،شوندمي
كنـد كـه   اين معنا را القا مي» فذكر انما انت مذكر«  غاشيه ةشريف ةسور 21 ةآي مثلاً ؛ انسان دارند

  است. دانستهپيش از آن ميگويي انسان اموري را در آغاز تولد و 
ي بدون جـواب مطـرح شـده اسـت و     هايپرسشبه كار رفته و  استفهام تقريريدر برخي آيات     

  رسد كه جواب آنها بر همگان آشكار و فطرتاً معلوم است.  چنين به نظر مي
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را  تصريح كـرده و آن  »الهام فطري فجور و تقوي« ، به  8و7نيز آيات  شمس ةمبارك ةدر سور    
 692 – 694، ص 20، جترجمة الميـزان  ؛297 – 298ص  ، 20ج  ،الميزان (داندفعل الهي مي

  ).231، ص سبحانيو  283، ص 16، ج  الميزان .و همچنين ر ك
  و نفس و ما سواها * فالهمها فجورها و تقواها

شر  منظم ساخته. سپس فجور و تقوا ( ]آفريده و [و قسم به جان آدمي و آن كس كه آن را 
  و خيرش) را به او الهام كرده است .

ابتنـاي ديـن بـر فطـرت و سرشـت      «فطرت را به كار مـي بـرد و   ة واژروم  ةشريف ةسور 30 ةدر آي
/ 16ج ،الميـزان  كنـد( شود و خلق و آفرينش را دگرگون ناشدني معرفي ميرا يادآور مي »انسان
   ).32، ص مصباح يزدي .و همچنين ر ك 282، ص 16، ج ترجمة الميزان ؛186 – 190ص 

فاقم وجهك للدين حنيفا فطره االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم  
  و لكن اكثر الناس لا يعلمون

  پس روي خود را متوجـه آيـين خـالص پروردگـار كـن ! ايـن فطرتـي اسـت كـه خداونـد ،          
الهي نيست ؛ اين اسـت آيـين اسـتوار ؛     انسان ها را بر آن آفريده ؛ دگرگوني در آفرينش     

  ولي اكثر مردم نمي دانند !
  نيز بر نوعي پيمان بر پرستش خداوند و نپرستيدن شيطان دلالت دارد.ميثاق  ةآي    

و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم السـت بـربكم قـالوا    
  بلي شهدنا 

  عن هذا غافلين   ان تقولوا يوم القيامه انا كنا
آنهـا را   ةزماني را كه پروردگارت از پشـت و صـلب فرزنـدان آدم ، ذري ـ    ]به خاطر بياور [و 

» آيا من پروردگار شـما نيسـتم ؟  «  ]و فرمود : [ برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ساخت  
ا از ايـن  م ـ« روز رسـتاخيز بگوييـد :    ]چنين كرد مبـادا   [!» دهيم آري ، گواهي مي« گفتند : 

 ). 172 /اعراف»!(  ]و از پيمان فطري توحيد بي خبر مانديم [غافل بوديم 

، در خصوص منفعت طلبي انسان در يك مرتبه  بقره ةشريف ةسور 213 ةعلامه(ره) در ذيل آي    
اي بـالاتر و  وگرايش وي به زندگي اجتماعي و بروز اختلاف بـه عنـوان امـري طبيعـي، در مرتبـه     

سير تـدريجي آدمـي بـه    گوياي اي از مراتب قبلي، وي عدالت اجتماعي،در مرتبهحركت او به س
سوي كمال و التزام تكـويني وي بـه لـوازم هـر مرتبـه خواهـد بـود .طبيعـي اسـت در هـر مرتبـه ،            
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اي كه خود آن مرتبه و فعليـت يـافتن آن در   فطريات از لوازم ذات آن مرتبه خواهند بود، به گونه
 ،الميـزان ( مل و نظر نيـز لازم اسـت   أري كافي است. اما در غير فطريات، تشكوفايي آن امري فط

  ).153، ص2، ج  الميزان ةترجم ؛111ص  ،2ج
  

  ذاتيات انسان و ارتباط دين با نيازها
مطلب ديگر آنكه اختلافات افراد و اجتماع صرف، مولد و خاسـتگاه ديـن نيسـت بلكـه نيازهـاي      

و تكامل او را نيازمند دين مي سازد همچنين اتصاف انسـان   معنوي فردي انسان نيز در مسير رشد
معينـي از وجـود    ةلوازم ذاتي انسـان در مرتب ـ  ويايبه داشتن طبعي ظلوم ، جهول ، هلوع و غيره گ

، شــرط لازم ثانيــاً؛ ، در طــول ســاير مراتــب و مقامــات انســاني قــرار دارد ايــن مرتبــه اولاً . اســت
  شكوفايي مراتب بعدي است.  

امانـت الهـي،    ةمصحح عرض »ظلوم و جهول « اتصاف انسان به احزاب ةشريف ةسور 72 ةآي در    
اعتقادي و عمـل صـالح و سـلوك راه كمـال معرفـي       ةالهيه و كمال عبوديت از ناحييعني ولايت 

تواند متصف به دو وصـف عـدل و علـم    شده است، زيرا موضوعي كه قابل ظلم و جهل است مي
به دست خداوند بسپارد و اي نايل گردد كه تدبير امرش را به مرتبه  عاليدر مسير رشد و ت شود و

، 16، ج الميـزان  ةترجم ـ ؛ 370 – 373ص  ،16ج  ،الميـزان ( ولايت الهيه شامل حال او گـردد 
  .)545 – 549ص 

* و  * اذا مسـه الشـر جزوعـاً    ان الانسان خلق هلوعاً: « معارج  ةشريف ةسور 19 – 25در آيات     
* الا المصلين * الذين هم علي صلاتهم دائمون * و الذين فـي امـوالهم حـق     سه الخير منوعاًاذا م

هلوع بودن انسان از جمله صفاتي معرفي شده كه به اقتضاي حكمـت   ،معلوم * للسائل و المحروم
الهي و به منظور هدايت او به سوي خير و سعادت بدان متصف شده است، زيرا ايـن صـفت تنهـا    

رسـاند، مشـروط بـر اينكـه از ايـن صـفت سـوء        است كه انسان را به سعادت و كمال مي ايوسيله
ي نمازگزار نه به ايـن  هااناستفاده نكند و آن را در شمار صفات رذيله قرار ندهد. لذا استثناي انس

وجود ندارد، بلكه به اين معناست كه اينـان ايـن    هاانمعناست كه صفت هلوع در اين دسته از انس
صعود بـه مراتـب بـالاتر و رسـيدن بـه       ةكمالي و مثبت آن يعني تنها وسيل ةرا در همان جنبصفت 

اند. انسـان در حـالي كـه طفـل     لوازم ذاتي آن نگه داشته و آن را به يك صفت رذيله مبدل نكرده
دهد و بر همين حـال اسـت تـا بـه     تجهيزات غريزي تشخيص مي ةاست خير و شر خود را به وسيل
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و رشد عقلاني برسد و قادر بر ادراك حق و باطـل شـود. در ايـن هنگـام، بسـياري از      بلوغ  ةمرحل
يابند. اگر بر همـان مسـير قبلـي، يعنـي پيـروي از هواهـاي       مصاديق خير و شر در نزد وي تغيير مي

گـردد و فطـرت فعليـت يافتـه خـود را      نفساني و مشتهيات، اصرار ورزد، از پيروي حق غافـل مـي  
ــازد   ــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــتور مـــــــــــــــــــــــــــــــــ   مســـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ســـبحاني ؛137 – 142، ص  20، ج ترجمـــة الميـــزان ؛120 – 123ص  ،20ج  ،الميـــزان( 
  .  )276ص 

  
  فطري و غريزي امر تمايز

 ةيـژ ة وبا نظر به آنچه گذشت،  با رسيدن انسان به بلوغ عقلاني اسـت كـه بـه اولـين منـزل و مرتب ـ     
نـد و  كغـاز مـي  نهد و از اين منزل است كـه نسـيم روح بخـش فطـرت وزيـدن آ     انسانيت گام مي

-هايي كه در مورد فطريات به عنوان وجه فارق فطري از غريـزي برشـمرديم آشـكار مـي    ويژگي

  .شود
ــات         ــه الهــام فطــري كــه در آي ــودن فجــور و تقــوي ب ــوم ب ــشــمس ةســور 8و  7معل    ة، در آي

؛ بـه   آمـده اسـت  » و نفـس و مـا سـواها    «  ة، با فاء تفريع و پـس از آي ـ » فالهمها فجورها و تقوا ها«
( نفـس و تعـديل قـواي آن اشـاره دارد     ةنفس و تفريع الهام فطري فجور و تقوي بـر تسـوي   ةتسوي

  . )692، ص  20، ج  الميزان ةترجم ؛ 297ص  ،20ج  ،الميزان
نفس و تعديل قـواي انسـان    ةبنابراين الهام تقوي و فجور از سوي خداوند به انسان پس از تسوي    

كه اگر انساني از تسويه و تعـديل قـوا برخـوردار نگـردد بـه مقـام و        ايگيرد، به گونهصورت مي
ده ش ـشود. تا زماني هم كه به اين مقام نايل ندريافت الهام فطري فجور و تقوي نيز نايل نمي ةمرتب

 ةو هنگـامي كـه بـه مرحل ـ    دهدتجهيزات غريزي تشخيص مي ةاست خير و شر خويش را به وسيل
. حفـظ ايـن   شودراك فجور و تقوي به الهام فطري بر وي معلوم مياد ،بلوغ و رشد عقلاني رسيد

خويش است وگرنه چنانچه بر پيروي از هواي  ةمقام و پيروي حق نيز به حفظ مقام تسويه و تزكي
يابـد و بـه   شود و تنزل وجودي مينفساني و مشتهيات حيواني اصرار ورزد از پيروي حق غافل مي

  ازگشــــــــــــــــت پــــــــــــــــيش از الهــــــــــــــــام و تســــــــــــــــويه ب ةمرحلــــــــــــــــ
قـد افلـح مـن    « فرمايـد :  همين راستا  مي گردند. درنمايد و تجهيزات غريزي فرمانرواي او ميمي

  ».زكيها و قد خاب من دسيها 
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  ميثاق ةبررسي آي

كه با بحث فطرت و وجـود امـور فطـري در انسـان ارتبـاطي وثيـق       است يكي از آياتي  ميثاق ةآي
  اند .ير ارائه كردهدارد. مفسران در خصوص اين آيه، سه تفس

  هــايي را كــه در صــلب او تكــون خداونــد، پــس از آفــرينش آدم بــه صــورت انســان، نطفــه . 1    
  شـدند، بيـرون آورد آنگـاه هـر يـك از ايـن ذرات را       يافته و سپس فرزندان بلافصـل او مـي          
  ايـن بـود درآورد    به صورت انساني تام الخلقه هماننـد انسـان دنيـوي، كـه آن ذره جزئـي از             
ــه همــه گــوش، چشــم، عقــل و ادراك بخشــيد.  و          ــه   همــه را جــان داد و ب   ســپس خــود را ب
  ربوبيــت خــويش اقــرار گرفــت؛ ســپس آنهــا را بــه  در بــارةايشــان معرفــي كــرد و از ايشــان         
   شان، كـه همـان اصـلاب اسـت  برگردانـد و همگـي در حـالي كـه بـه ربوبيـت          موطن اصلي        
 خداوند معرفت داشتند در صلب آدم جمع شدند.          

  ورود بـه دنيـا بـه     ةها، همچنان در اصـلاب وجـود دارنـد تـا اجـاز     براساس اين ديدگاه، نطفه        
  داده شود و به دنيا بيايند، در حالي كـه معرفـت بـه ربوبيـت خداونـد را همـراه دارنـد و         آنها        
  ود حكـم مـي كننـد كـه محتـاج رب و مالـك و مـدبري هسـتند تـا امـور           ذات خ ةبا مشاهد        
ــد          ــان را اداره كنــ ــزان(  آنــ ــزان  ؛ 315 – 316ص  ، 8ج  ،الميــ ــة الميــ   ،  8، ج ترجمــ
 .  )465 – 466ص         

      و جـواب، ربوبيـت خداونـد سـبحان، مربـوط بـه همـين         پرسشبر اساس ديدگاه دوم اين . 2    
  نياســت؛ يعنــي خداونــد، پــس از اينكــه هــر فــردي از افــراد انســان را از اصــلاب و عــالم د        
  را متوجـه خـود    آنهـا دهـد،  انفصـال و جـدايي از پـدران سـوق مـي      ةارحام به سوي مرحل        
  آيـد ادامـه دارد   گرداند اين ميثاق در سراسر دنيا و تا آنگـاه كـه انسـاني بـه وجـود مـي      مي        
 ن خواهد داشت.  و جريا        

  . طرفداران نظرية سـوم معتقدنـد خداونـد سـبحان در عـالمي بـا انسـان ميثـاق بسـته كـه بـه            3    
     البتـه سـبق رتبـي و    [حسب زمان هيچ انفكاك و جدايي از نشئة دنيـوي نـدارد، امـا سـابق             
  داراي زنــدگي محــيط بــر آن اسـت، زيــرا انســان عــلاوه بـر زنــدگاني دنيــا،    و ]نـه زمــاني         
  ديگري در عوالم برزخ و قيامت است و عالم بـرزخ محـيط بـر عـالم دنيـا و عـالم قيامـت                
  و ان مـن شـيء الاو عنـدنا خزائنـه و مـا      « محيط بر عالم بـرزخ اسـت. همچنـين بنـابر آيـة              
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ــه الا بقــدر معلــوم          ــين، ملكــوت آســمان  »ننزل   مطلقــه و حكومــت [هــا و زمــين و ايــن چن
  و اهــل يقــين  ]تــا بــه آن اســتدلال كنــد [را بــه ابــراهيم نشــان داديــم؛  ]خداونــد بــر آنهــا        
ــردد (          ــرگ ــابق   ،) 21/حج ــك س ــان داراي ي ــزد     ةانس ــدود در ن ــيع و نامح ــودي وس   وج
    ه اســتشــدخداونــد و در خــزاين اوســت كــه پــس از نــازل شــدن بــه ايــن نشــئه محــدود         
ــابق وآن         ــالم       ةس ــد و ع ــيء ان ــك ش ــه ي ــوي دو وج ــدود دني ــود مح ــن وج ــودي و اي   وج
  انسـاني ديگـر، بـه وجـود جمعـي در نـزد        ةوسعتي كه دارد، مسبوق به نشـئ  ةانساني، با هم        
  خداوند متعال است. در آن نشـئه، هـيچ فـردي از ذات احـديت منقطـع نيسـت؛حتي يـك                
  ، 8ج  ،الميــزان( كنــدينــد و همــواره بــه وجــود او اعتــراف مــي بلحظــه او را غايــب نمــي        
 ). 470-471، ص  8، ج الميزان ةترجم ؛ 320-321ص         

بر اين اساس، هر موجود مادي، از جمله انسان، داراي دو وجه است؛ يكـي وجهـي كـه رو بـه         
داونـد اسـت   خداوند دارد و ديگري وجهي كه روي آن بـه دنياسـت. وجهـي كـه روي آن بـه خ     

-بيان مـي  و بدون تدريج، يعني دفعتاً» كن« ةآيد كه با كلمپديد مي بدون تدريج است يعني دفعتاً

از اين حقيقـت   خداوند ظهورش داراست و ةشود؛ يعني هرچه را لازم است در همان اولين مرحل
  در وحي به ملكوت تعبير كرده است:  

  و ليكون من الموقنينو كذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و الارض 
  كنيم !و خزائن همه چيز ، تنها نزد ماست ؛ ولي ما جز به اندازة معين آن را نازل نمي

 ) . 75/ انعام( 

آيـد و از آن  تدريج ، از قوه به فعل و از عدم به وجـود مـي  هاما آن وجهي كه رو به دنيا دارد، ب    
ادامه مي دهد تا از اين عالم مفارقـت كنـد و    تعبير شده است. اين وجه به تكامل خود» فيكون«به 

 474، همـان ، ص  ترجمة الميـزان  ؛ 321 -323ص  ، 8ج  ، الميزان( به سوي خداوند بازگردد
– 471(   

  
  هابررسي ديدگاه

علامه طباطبايي ديدگاه سوم را پذيرفته و دو نظر ديگـر را مـردود دانسـته اسـت و آن را مخـالف      
  پردازد :  قد آن دو ديدگاه ميعقل و نقل مي داند و به ن
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     بـا توجـه بـه اينكـه حجـت عقلـي و نقلـي قطعـي وجـود          كه در نقد ديدگاه اول مي گويد . 1
  دارد كه انسانيت انسان به نفس اوست ( نفس امـري مجـرد امـا حـادث بـه حـدوث جسـم            
  دن يـك ذره از ذرات ب ـ  تـوان تصـور كـرد كـه مـثلاً     ، چگونـه مـي  در اين صـورت  ؛است)    
  خود زيـد و داراي عقـل و ادراك و گـوش و چشـم باشـد و از او عهـد و ميثـاق         زيد عيناً    
  ، حجــت بــر او تمــام گــردد و مــورد توجــه و تكليــف و بــه دنبــال آن، مــورد گرفتــه شــود    
  خصــوص آنكــه زوال عقــل ايــن ذره و بــه طــور قطــع، در هثــواب و عقــاب واقــع شــود، بــ    
 سازد.سيدن به حد بلوغ، تماميت اين دليل را دچار اختلال ميهنگام طفوليت تا ر    

  مـورد نظـر، متوجـه مـا شـنوندگان و       ةخطـاب در آي ـ  كـه گويددر نقد ديدگاه دوم نيز مي. 2
  است و ظرف وقـوع آن نيـز همـين زنـدگي دنيـايي مـا و يـا زنـدگي          قرآنمخاطبان آيات     
  داسـتان مـورد بحـث آيـه، عـين ظـرف        نوع بشر و مدت اقامت او در زمين است و ظـرف     
     وجود انسان در دنياست .    

ديـده   فطرت و آيه ميثـاق  ةبه اين ترتيب با پذيرش ديدگاه سوم ، نه تنها  هيچ منافاتي بين نظري    
ــي ــد     نمـ ــرار دارنـ ــت قـ ــك جهـ ــديگر در يـ ــا يكـ ــن دو بـ ــه ايـ ــود، بلكـ ــزان( شـ   ،  8ج  ،الميـ

  ).465 – 467ص ،  8، ج ترجمة الميزان،  315 – 317ص 
 

  نتيجه
اما اين نظريه به معناي آن نيسـت   ، درون ساختاري مطرح شد ةفطرت گرچه به عنوان نظري ةنظري

به صـورت بالفعـل دارد، همچنـان كـه      ها رااي از ادراكات يا گرايشكه انسان در بدو تولد، پاره
ــد        ــض باشـ ــل محـ ــذيرا و منفعـ ــد پـ ــاز تولـ ــان در آغـ ــه انسـ ــت كـ ــي نيسـ ــن معنـ ــه ايـ ــه بـ   بـ

ــه ــه داراي       گون ــت ك ــودي اس ــان موج ــه انس ــذيرد، بلك ــود؛ بپ ــه او داده ش ــي ب ــر نقش ــه ه   اي ك
-اش، در مرتبـه هاي گوناگون وجودي  است؛ و در هر مرحله از مراحل رشد و شـكوفايي ساحت

ــي  ــاني واقـــع مـ ــه را دارا   اي از مراتـــب انسـ ــوازم آن مرتبـ ــه ، لـ ــا آن مرتبـ ــود و متناســـب بـ   شـ
  گردد.مي
تيب، گرايش به اموري مانند علم، خير اخلاقي، جمال و زيبايي، تقـديس و پرسـتش و   بدين تر    

هاي انساني است كه در مراحل گوناگون رشد و نمو انسان، بـه تـدريج   امثال آن از جمله گرايش
شـود تـا انسـان    ها، شكوفا ميمتعلق هر يك از اين گرايش در بارةو البته متناسب با معرفت انسان 
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هاي مادي و طبيعـي، ماننـد   ها و ميلعقلاني نايل آيد و او را از نفوذ جبري اين گرايشبه معرفت 
از سـويي،   قرآناگر انسان در  ،ميل به غذا، خواب، امور جنسي و چون آن آزاد نمايد . از اين رو

 داراي فطرتي خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانـت دار و ملهـم بـه الهـام     خدا در زمين، ةبه عنوان خليف
فطري فجـور و تقـوي معرفـي شـده اسـت و از سـوي ديگـر، ظلـوم، جهـول، طغيـانگر و عجـول            
توصيف شده نه به اين دليل است كه انسان موجودي دو سرشتي اسـت كـه نيمـي ازآن متعـالي و     
ستودني و نيمي از آن پست و نكوهيدني اسـت، بلكـه بـه ايـن جهـت اسـت كـه انسـان كمـالات          

خود اوست كه بايد سازنده و معمار آنها باشـد البتـه ايمـان، تقـوي و      مذكور را بالقوه دارد و اين
اي برجهـان بينـي   مقدمـه طهـري ،  (معمل صـالح دروصـول بـه ايـن كمـالات نقـش اساسـي دارد       

  .    )253، ص انسان در قرآن، اسلامي
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